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حضور    بی حضورآنلاین

حدود ۱۵ سال پیش با یکی از دوستانم 
که در ایالات متحده آمریکا زندگی می کرد، 
چت می کــردم. آن روزها یاهو مســنجر و 
چت جی میل  تازه رواج پیــدا کرده بودند. 
بــرای من نوشــت کــه در یــک کنفرانس 
دانشــگاهی نشســته و موضوع جذابی در 
حال ارائه است. موضوع این بود: اگر فردی 
آنلاین باشــد، اما از قابلیتی اســتفاده کند 
که حضورش را از دیگــران پنهان می کند، 
آیا ایــن کار نوعی دروغ یــا بی احترامی به 
حســاب می آید؟ آن زمان این پرسش برایم 
هم خیلی جالب بود و هم عجیب به نظر 
می رسید. مگر خاموش کردن یک چراغ سبز 
کوچک هم می توانست مسئله ای اخلاقی 
باشد؟ هر چه گذشــت متوجه شدم که آن 
پرســش چندان هم ســاده نبوده است. با 
گسترده شــدن ارتباط مبتنی بر پیام رسان ها 
میان انسان ها، نه فقط ارتباط بلکه وضعیت 

ارتباط نیز دچار تغییر شده است.
از تغییرات مهمی که در حوزه ارتباطات  
به آن کمتر توجه می شود، شیوه آشکار شدن 
آن اســت. تا چند دهه گذشــته، اگر پاسخ 
نامه ای نمی آمد یا تلفن ثابتی، پاســخ داده 
نمی شــد، علت آن  در هاله ای از ابهام بود. 
نبودن در خانه، دسترسی نداشتن، گرفتاری و 
سایر مواردی را که به ذهن خطور می کرد، 
فقط در ذهن مرور می کردیم؛ چون سکوت 
گیرنده پیام تنها یک دلیل مشخص نداشت. 
با پلتفرمی شدن ارتباطات و زندگی روزمره، 
مواردی همچون آنلاین بودن با چراغ ســبز 
روشن، تیک دوم تحویل، پیام مشاهده شده 
یا حتــی علامت در حال تایپ یا گذاشــتن 
صوت، بخش بزرگی از ارتباطات انسانی را 

در معرض مشاهده قرار داده اند.
ایــن تحــول فناورانه، منظــری جدید 
و جــدی در تجربــه اجتماعــی و زندگی 
احساسی انسان معاصر است. ظاهر جذاب 
ارتبــاط مــدام، بارها مورد نقــد متفکرانی 
از جمله شــری ترکِل آمریکایی قرار گرفته 
است. چنانچه او هشــدار داده بود  هرچند 
فناوری های جدیــد ارتباطی  امکان اتصال 
دائمی را فراهم می کنند، اما این به معنای 
نزدیکی انسان ها به یکدیگر نیست. جهان 
دیجیتال  افراد را بــه یکدیگر متصل کرده، 
اما الزاما،   مرتبط نکرده است؛ چرا که اتصال، 
به گفت و شــنفت، همدلی و در نهایت یک 
رابطه معنادار تبدیل نمی شود. از این منظر، 
میان حضور دیجیتــال و حضور اجتماعی 

تفاوت وجود دارد و یکسان نیستند.
انســان معاصر، با فــرد آنلاینی روبه رو 
است که پیام را دریافت کرده، آن را دیده، اما 
پاسخی نمی دهد. موقعیتی که از نظر فنی 
موضوعی ساده اســت، اما «حضور بدون 
پاســخ» و نه الزاما «حضور در ســکوت»، 
پدیــده تازه ای در زندگی روزمره اســت و از 
نظر اجتماعــی  پیام های متعــددی تولید 
می  کند. سکوت پیام گیرنده  به معنای فقدان 
ارتباط نیست، بلکه به موضوعی تفسیرپذیر 
تبدیل می شود. فرستنده پیام  شروع به تولید 
معنــا درباره آن می  کند، حــدس می زند و 

واکنش عاطفی نشان می دهد.
چنانچــه هارتمــوت رُزا  معتقد اســت 
فناوری هــای جدید ارتباطی  فقط ســرعت 
جابه جایــی اطلاعات را افزایــش نداده اند، 
بلکه انتظارات انسانی از روابط اجتماعی را 
نیز دگرگون کرده اند. ارســال پیام در جهان 
معاصر  تنها چند ثانیه طول می کشــد، پس 
تأخیر در پاسخ، به سرعت به مسئله ای جدی 
تبدیل می شــود. ســرعت امکان ارتباط بالا 
رفته و با همان ســرعت، تحمل برای انتظار 
دریافت پاســخ  کمتر شده است. سکوت  که 
زمانی عــادی بوده ، اکنون منشــأ اضطراب، 
سوءتفاهم و دلخوری است. پیام رسان های 
اجتماعی  به «داده مندشــدن رابطه» کمک 
کرده اند. آنها فقط زمینه ایجاد ارتباط با فرد 
دیگــر را به وجود نمی آورنــد، بلکه به طور 
مــدام  اطلاعاتــی از وضعیت ارتبــاط ارائه 
می دهند. دیگر تنها فرســتنده پیام نیستیم، 
بلکه به عنوان رصد کننده پیام  از زمان ارسال 
تا دریافت  عمل می کنیم. رابطه انسانی بیش 
از هــر زمانی  به مجموعه ای از نشــانه های 

قابل مشاهده دیجیتال تبدیل شده است.
از این جهت است که مدیریت انتظارات 
و احساســات مبتنی بــر تولیــد داده های 
ارتباطی، در این دوره دارای اهمیت بیشتری 
است. شــاید مهم ترین اثر پیام رسان ها  این 
باشد که حضور، غیاب، توجه و بی توجهی 
را از تجربه انسانی  به واقعیت قابل مشاهده 
تبدیل کرده اند. با فناوری، ارتباطات انسانی 
به ظاهر آسان تر شده ، اما لایه های تازه ای از 
تفســیر، انتظار و حساسیت عاطفی  را وارد 

زندگی انسانی کرده است.

 شوراها و مسئله بازگشت به وضعیت عادی
علی اعطا معتقد اســت نباید موضوع شوراها را صرفا در 
چارچوب یــک تأخیر انتخاباتی تحلیل کــرد. از نگاه او، آنچه 
امروز اهمیت دارد، نحوه عبور کشور از یک وضعیت استثنائی 

به شرایط عادی است.
او به «شــرق» می گوید: «اگر مصوبه مجلس را ملاک قرار 
دهیم، ۲۷ خرداد ۱۴۰۵ پایان دوره ششــم شــوراهای اسلامی 
شــهر و روستاســت. اگر انتخابات در موعد مقرر برگزار شده 
بود، شــوراهای دوره هفتم نیز مستقر می شدند و کشور با این 

وضعیت مواجه نبود. اما جنگ معادلات را تغییر داد».
اعطا معتقد اســت پرســش اصلی اکنون این نیســت که 
انتخابات دقیقا چه زمانی برگزار خواهد شد، بلکه این است که 
کشور چگونه می خواهد از وضعیت اضطراری عبور کند: «در 
کشورها، بحران ها روزی آغاز می شوند و روزی پایان می یابند؛ 
امــا اهمیت اصلــی در نحوه خروج از بحران اســت. جامعه 
امروز بیش از آنکه منتظر اعلام یک تاریخ باشد، منتظر شنیدن 

یک نقشه راه است».
به باور او، شــوراها از نخستین نهادهایی هستند که فرایند 
بازگشت به روال عادی در آنها خود را نشان می دهد: «شوراها 
نزدیک تریــن نهاد انتخابی بــه زندگی روزمره مردم هســتند. 
کیفیــت حمل ونقل، فضاهــای عمومی، خدمات شــهری و 
بســیاری از مسائل روزمره شــهروندان به تصمیمات مدیریت 
شهری گره خورده است. به همین دلیل، تعیین تکلیف شوراها 

صرفا یک مسئله اداری یا حقوقی نیست».
اعطا همچنین بر نقش شوراها در بازسازی اعتماد عمومی 
تأکید می کند: «انتخابات شوراها فقط انتخاب چند هزار عضو 
شــورا نیســت؛ این انتخابات می تواند نشــانه ای از بازگشــت 

جامعه به سازوکارهای عادی مشارکت و نمایندگی باشد».

 جدال بر سر ماندن یا رفتن شوراها
در حالی که در روزهای اخیر ســناریوهای مختلفی درباره 
آینده شــوراها مطرح شده، محمد بیات، عضو کمیسیون امور 
داخلی و شــوراهای مجلس، معتقد است چارچوب حقوقی 

موضوع روشن است و نباید ابهامی درباره آن ایجاد شود.
او به «شرق» می گوید: «طبق مصوبه شورای عالی امنیت 
ملی، دو ماه پس از پایان جنگ، انتخابات شــوراهای اسلامی 
شهر و روستا برگزار می شود و ۴۵ روز بعد از برگزاری انتخابات، 

شوراهای جدید فعالیت خود را آغاز می کنند».
بیــات تأکید می کند کــه مبنای عمل بایــد همین مصوبه 
باشــد، نه گمانه زنی های سیاسی و رسانه ای. او در واکنش به 
پیشــنهادهایی مبنی بر استمرار فعالیت شــوراهای فعلی تا 
ســال ۱۴۰۷ نیز موضعی صریح اتخاذ می کند: «شورای عالی 
اســتان ها لایحه ای در این زمینه مطرح کرده است، اما به نظر 

می رسد آنها به هر طریقی می خواهند در شوراها بمانند».
به گفته این عضو کمیسیون شــوراهای مجلس، موضوع 
تمدید مجدد شــوراها یا انحلال آنها اساسا در کمیسیون امور 
داخلی و شــوراهای مجلس بررســی نشده اســت: «بهترین 
روش همان اجرای مصوبه شــورای عالی امنیت ملی است. 
این مصوبه برای آن تدوین شده که وزارت کشور فرصت کافی 

برای آماده سازی مقدمات انتخابات را داشته باشد».
بیات همچنین نســبت به انتشــار اخبار غیررسمی هشدار 
می دهد و می گویــد: «تا زمانی که تصمیمات رســمی اتخاذ 

نشده، نباید هر گمانه ای را به عنوان خبر قطعی منتشر کرد».

 فرصتی برای بازتعریف جایگاه شوراها
اگر اعطا بر مســئله گذار از شرایط استثنائی تمرکز می کند، 
مهدی شیرزاد از زاویه دیگری به انتخابات هفتم نگاه می کند. 
به اعتقاد او، ایــن انتخابات می تواند نقطــه عطفی در تاریخ 

شوراهای شهر و روستا باشد.
شــیرزاد به «شــرق» می گوید: «انتخابات شوراهای هفتم، 
نخســتین انتخابات در دوره جدید جمهوری اســلامی است و 
از ایــن جهت اهمیت مضاعفی پیدا می کنــد. این انتخابات تا 
حدی نشــان خواهد داد که جایگاه نهاد انتخابات و نهادهای 

نمایندگی در دوره جدید چگونه تعریف می شود».
او معتقد است یکی از ویژگی های مهم انتخابات پیش رو، 
این اســت که برخلاف دوره های گذشته، در ســایه انتخابات 
ریاســت جمهوری قرار ندارد: «ســال ها انتخابات شــوراها در 
حاشیه رقابت های ریاســت جمهوری دیده می شد؛ اما این بار 
شــهروندان به طور مســتقیم  درباره مدیریت شهرها تصمیم 
می گیرنــد و همین مســئله اهمیت شــوراها را برجســته تر 
می کند». شــیرزاد همچنین به تجربه جدید انتخابات تناسبی 
در تهران اشــاره می کند: «این نخستین تجربه جدی انتخابات 
تناسبی در کشور اســت. اگر این مدل موفق باشد، می تواند به 
تقویت نقش احزاب و تشکل های سیاسی کمک کند و حتی در 
آینده به سایر انتخابات ها نیز تسری پیدا کند». او معتقد است 

موفقیت این تجربه تا حد زیادی به رفتار جریان های سیاســی 
بســتگی دارد: «احزاب باید نشان دهند که قادرند برنامه ارائه 

کنند، پاسخ گو باشند و از رقابت های تخریبی فاصله بگیرند».

 نخستین انتخابات یک دوره جدید
شــیرزاد معتقد اســت انتخابات هفتم از یک جهت دیگر 
نیز اهمیت ویژه ای دارد؛ اینکه نخســتین انتخابات شوراها در 
دوره جدید جمهوری اســلامی محسوب می شود. به گفته او، 
تحولات یک سال گذشته کشور را وارد مرحله ای تازه کرده و به 
همیــن دلیل انتخابات پیش رو صرفا انتخاب اعضای یک نهاد 
محلی نیست. او می گوید: «انتخابات شوراها، نخستین آزمون 
نهاد انتخابات در شــرایط جدید اســت. نتیجــه این انتخابات 
و نحــوه برگــزاری آن می تواند تصویری از نــگاه حاکمیت به 
مشــارکت سیاســی و نهادهای نمایندگی در دوره جدید ارائه 

دهد».
به باور شــیرزاد، برگزاری مســتقل انتخابات شــوراها نیز 
اهمیت مضاعفی به آن بخشــیده است. در سال های گذشته، 
انتخابات شوراها معمولا در سایه رقابت های ریاست جمهوری 
قرار می گرفت، اما این بار شــهروندان به طور مســتقیم  برای 
انتخاب نمایندگان محلی خود پای صندوق رأی خواهند رفت؛ 
موضوعی که می توانــد جایگاه شــوراها را در افکار عمومی 

پررنگ تر کند.

 چالش بزرگ شوراهای هفتم؛ منابع پایدار و بازسازی شهرها
شیرزاد در عین حال معتقد است شوراهای هفتم با مسائل 
دشواری نیز روبه رو خواهند بود. به گفته او، مهم ترین چالش 
مدیریت شــهری در ســال های آینده، همچنان مسئله منابع 
مالی اســت: «درآمدهای پایدار شــهری همچنان یک مسئله 
حل نشده اســت. در شــرایط اقتصادی فعلی و با هزینه های 
ناشــی از جنگ، اداره کلان شهرها دشــوارتر از گذشته خواهد 
بود». او هشــدار می دهد که فشــارهای مالی ممکن اســت 
برخی مدیران شــهری را به ســمت راه حل هــای کوتاه مدت 
سوق دهد: «همیشه ساده ترین راه این است که تراکم فروخته 
شــود یا مجوزهای شتاب زده صادر شود؛ اما این تصمیم ها در 

بلندمدت هزینه های سنگینی برای شهرها ایجاد می کنند».

 شوراها پس از جنگ و بازاندیشی در حکمرانی محلی
جنگ ۴۰ روزه تنهــا تقویم انتخاباتی کشــور را تغییر نداد؛  
مجموعه ای از مســائل جدید را نیز پیش روی مدیریت شهری 
قرار داد. از بازسازی واحدهای مسکونی و تجاری آسیب دیده 
تا ساماندهی خدمات شــهری در شرایط بحرانی، موضوعاتی 
هستند که احتمالا در نخستین ماه های فعالیت شورای هفتم 

در دستور کار قرار خواهند گرفت.
مهدی شیرزاد معتقد اســت یکی از مهم ترین آزمون های 
مدیریــت شــهری در دوره جدید، نحوه جبران خســارت های 
شــهروندان خواهد بود. او می گوید: «خانواده هایی که خانه، 
محل کار یــا دارایی های خود را از دســت داده اند، نباید پس 
از پایان بحران با فرســایش اداری روبه رو شــوند. بازســازی 
صرفا یک پروژه عمرانی نیســت؛ بخشــی از بازسازی اعتماد 

عمومی است».
او همچنین بر ضرورت بازسازی سریع خسارت های ناشی 
از جنگ تأکید می کند و معتقد اســت شهروندانی که متحمل 
خســارت شــده اند، نباید علاوه بر آســیب های جنگ، گرفتار 

پیچ وخم های اداری شوند.
در همیــن حال، علی اعطا نیز معتقد اســت تجربه جنگ 
نشــان داد  شــهرها تا چه اندازه نیازمند آمادگی بیشــتر برای 
شرایط غیرعادی هســتند. از نگاه او، مدیریت شهری در ایران 
هنــوز بیش از اندازه بــر امور روزمره متمرکز اســت و همین 
مسئله باعث شده موضوعاتی مانند آمادگی بحران، تاب آوری 
زیرساخت ها و هماهنگی میان دستگاه ها در حاشیه قرار گیرد.
اعطا می گوید: «ما معمولا مدیریت شــهری را با پروژه های 
عمرانی و خدمات روزمره می شناســیم، اما تجربه اخیر نشان 

داد که شهرها باید برای شرایط غیرعادی نیز آماده باشند».
او تأکید می کنــد  مفهوم تاب آوری باید در مرکز برنامه های 
شــورای هفتم قرار بگیرد: «تاب آوری فقــط مقاومت در برابر 
بحران نیســت، بلکه توانایی حفظ کارکردهای اصلی شهر و 

بازگشت سریع به شرایط عادی است».
به گفته او، تهران و بســیاری از کلان شهرهای ایران، علاوه 
بر مخاطرات امنیتی، با چالش هایــی مانند زلزله، بحران آب، 
آلودگی هوا و فرســودگی زیرســاخت ها نیز مواجه  هستند و 

همین مسئله ضرورت نگاه بلندمدت تر را دوچندان می کند.
اعطا یادآور می شود که در سال های گذشته بارها موضوع 
تاب آوری شــهری، آمادگی در برابر زلزله و مدیریت بحران در 
شوراها مطرح شــده اســت، اما این مباحث کمتر به اولویت 
نخست مدیریت شهری تبدیل شده اند. از نگاه او، تجربه جنگ 

اخیر می تواند فرصتی برای بازنگری در این رویکرد باشد. اعطا 
معتقد اســت مهم ترین درس تجربه اخیر را باید در ســطحی 

فراتر از مدیریت بحران جست وجو کرد.
او می گوید: «مــا همچنان با مســئله تمرکزگرایی روبه رو 
هســتیم. بخش مهمــی از اختیارات در ســطح ملی متمرکز 
اســت، در حالی که بســیاری از مطالبات شهروندان در سطح 
محلی شــکل می گیرد». به اعتقاد او، اگر قرار اســت شوراها 
نقــش مؤثرتری در اداره شــهرها ایفا کنند، بایــد اختیارات و 

مسئولیت های متناسب با آن نیز در اختیارشان قرار گیرد.
اعطا به طــور خاص به وضعیــت تهران اشــاره می کند: 
«بخش بزرگی از تصمیماتی که بر کیفیت زندگی شــهروندان 
تهرانی اثــر می گذارد، خارج از حوزه اختیار مدیریت شــهری 
اتخاذ می شود، اما در نهایت شــهروندان شهرداری و شورای 

شهر را مسئول نتایج آن می دانند».
او معتقد است یکی از درس های بحران اخیر این است که 
باید درباره نســبت دولت مرکزی و مدیریت محلی بازاندیشی 
شود. به گفته او، اگر از شوراها انتظار نقش آفرینی در بحران ها 
وجود دارد، باید امکانات و اختیارات متناسب نیز در اختیار آنها 

قرار گیرد.
از همین رو، اعطا یکی از مهم ترین مأموریت های شــورای 
هفتم را حرکت به سمت حکمرانی یکپارچه شهری می داند؛ 
موضوعی که ســال ها درباره آن ســخن گفته شــده، اما هنوز 

فاصله زیادی با تحقق آن وجود دارد.

 سناریوهای پیش روی انتخابات
بــا وجود تأکید مجلــس بر اجرای مصوبه شــورای عالی 
امنیت ملی، همچنــان درباره زمان دقیــق انتخابات و نحوه 

استقرار شوراهای جدید بحث هایی مطرح است.
مهدی اقراریان با اشاره به به هم ریختگی تقویم انتخاباتی 
کشــور می گوید: «در ســال های اخیر، هم انتخابات زودهنگام 
ریاســت جمهوری را تجربــه کرده ایم و هم به دلیل شــرایط 
جنگی، انتخابات شــوراها به تعویق افتاده اســت. در نتیجه، 
اکنون با وضعیتی مواجه هســتیم کــه نیازمند تصمیم گیری 
سریع و شفاف است». او معتقد است چند سناریو درباره آینده 
شوراها قابل تصور است؛ از برگزاری مستقل انتخابات شوراها 
در ماه های آینده تا طرح هایی که از هم زمانی انتخابات شوراها 
با انتخابات ریاست جمهوری آینده سخن می گویند. هرچند به 
گفته بیات، فعلا مبنای حقوقی موجود همان مصوبه شورای 

عالی امنیت ملی است.
اقراریــان تأکیــد می کند: «مهم تــر از انتخاب هر ســناریو، 
روشن شدن ســریع آن است. گروه های سیاســی، تشکل های 
مدنی و افکار عمومی باید بدانند کشور بر اساس چه برنامه ای 
پیش می رود». عضو شــورای شــهر تهران بر ضرورت خروج 
هرچه ســریع تر کشــور از وضعیت نامشــخص فعلی تأکید 

می کند.
او بــه «شــرق» می گویــد: «یکی از مســائل مهــم امروز، 
به هم ریختگی تقویم انتخاباتی کشور است. این مسئله فقط به 
شوراها مربوط نمی شود و مجموعه ای از رخدادهای سال های 

اخیر در شکل گیری آن نقش داشته اند».
اقراریان معتقد اســت صرف نظر از اینکــه در نهایت کدام 
ســناریو انتخاب می شــود، مهم آن اســت که تصمیم نهایی 
هرچه ســریع تر اعلام شــود: «جریان های سیاسی و اجتماعی 
باید فرصت داشــته باشند دیدگاه ها، برنامه ها و نقدهای خود 
را با افــکار عمومی در میان بگذارند». او همچنین بر ضرورت 
شفافیت در تصمیم گیری تأکید می کند و معتقد است هرگونه 
بلاتکلیفی طولانی مدت می تواند بر فضای سیاسی و اجتماعی 

کشور تأثیر منفی بگذارد.

 فراتر از یک انتخابات
در آخرین روز فعالیت قانونی شوراهای ششم، آنچه بیش 
از هر چیز به چشــم می آید، تبدیل شــدن مســئله شوراها به 

موضوعی فراتر از یک انتخابات محلی است.
تعیین زمــان رأی گیــری اهمیت دارد، اما اهمیت بیشــتر 
شــاید در پرسش هایی باشــد که این وضعیت پیش روی نظام 
حکمرانی قرار داده اســت؛ از نحوه بازگشت به شرایط عادی 
و بازســازی اعتماد عمومی تــا آینده مدیریت کلان شــهرها، 
اختیارات نهادهای محلی و کیفیت اداره شــهرها در مواجهه 

با بحران های پیش رو.
شــورای هفتم، هر زمان که آغاز به کار کند، تنها با دستور 
جلســات متعارف مدیریت شــهری روبه رو نخواهد بود؛ این 
شورا در نقطه تلاقی مطالبات انباشته شهری، پیامدهای دوره 
پساجنگ و ضرورت بازتعریف رابطه دولت و نهادهای محلی 
قــرار خواهد گرفــت؛ موقعیتی که می توانــد آن را به یکی از 
مهم ترین دوره های شوراهای شهر و روستا در تاریخ جمهوری 

اسلامی تبدیل کند.

۴ روایت از  انتخابات هفتم و آینده مدیریت شهری در گفت وگو  با  بیات، اعطا، اقراریان و شیرزاد

فردای شورای ششم

یادداشت

جامعه شناس و پژوهشگر افکار عمومی
محمد آقاسی

شــرق: امروز ۲۷ خرداد ۱۴۰۵، مطابق قانون،  آخرین روز فعالیت شوراهای ششم شهر و روستاست. روزی که قرار بود با استقرار شوراهای هفتم همراه باشد، اما 
جنگ ۴۰ روزه و تعویق انتخابات، معادلات را تغییر داد. اکنون کشــور در وضعیتی قرار گرفته که نه تنها زمان دقیق برگزاری انتخابات شــوراها محل بحث است، 
بلکه پرســش های مهم تری نیز درباره جایگاه شوراها، آینده مدیریت شهری و نسبت نهادهای محلی با ساختار حکمرانی کشور مطرح شده است. در گفت وگوهای 
«شرق» با علی اعطا، عضو پیشین شورای شهر تهران، محمد بیات، عضو کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس، مهدی شیرزاد، فعال سیاسی و مهدی اقراریان، 
عضو شــورای شــهر تهران، چهار نگاه متفاوت به آینده شوراها مطرح شد؛ از تعیین تکلیف انتخابات و اجرای مصوبه شــورای عالی امنیت ملی تا بازاندیشی در 

حکمرانی محلی، اختیارات شوراها و چالش های پیش روی کلان شهرها در دوره پساجنگ.

فوتبال، اتحاد ملت ها، پیوند فرهنگی و رونق اقتصادی
اسداالله درویش امیری: بیست وششــمین جام جهانی فوتبال بزرگ ترین رویداد ورزشی، 
فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی در حال برگزاری اســت و خوشحالم که ایران هم در این 

رویداد بزرگ حضور دارد؛ با آرزوی موفقیت برای فرزندان سرزمینم.
جام جهانی فوتبال؛ پیوند فرهنگی، اتحاد و همبستگی ملت ها و رونق اقتصادی: فوتبال، 
فراتر از یک ورزش، زبانی جهانی اســت که مرزهای جغرافیایی، سیاســی و فرهنگی را 
در می نــوردد. جام جهانی فوتبــال به عنوان بزرگ ترین رویداد ورزشــی جهان، نه تنها 
میدان رقابت تیم هاست، بلکه صحنه ای زنده برای تبادل فرهنگی، ایجاد همبستگی و 
اتحاد ملت ها در پنج قاره جهان است. با شرکت ۴۸ کشور نماینده پنج قاره، این رویداد 

دستاوردهای فرهنگی و اقتصادی عمیقی دارد که کمتر بدان توجه می شود.
تبادل فرهنگی؛ آشــنایی با تمدن های مختلف: هر تیم ملی، نماینده ای زنده از فرهنگ، 
تاریخ و هویت ملت خود است. در جام جهانی، ملت ها فرصت می یابند تا فرهنگ خود 
را به جهانیان معرفی کنند و با فرهنگ های دیگر آشــنا شوند. از موسیقی و رقص های 
محلی تا پوشــش و آداب و رســوم، هر کشور ســعی می کند غنای فرهنگی خود را به 
نمایش بگذارد. این تبادل فرهنگی، به شکستن کلیشه ها و پیش داوری ها کمک می کند و 

درک متقابل میان ملت ها را تقویت می کند.
اتحاد ملت ها؛ همبستگی فراتر از مرزها: در طول جام جهانی، مرزهای جغرافیایی و سیاسی 
کمرنگ می شود. میلیاردها نفر با یک زبان مشترک (فوتبال) با هم ارتباط برقرار می کنند و 
لحظات شادی و اندوه را به اشتراک می گذارند. این همبستگی جهانی، نشان دهنده قدرت 

فوتبال در ایجاد پیوندهای انسانی فراتر از اختلافات سیاسی و فرهنگی است.
دستاوردهای اقتصادی؛ رونق و توســعه: برگزاری جــام جهانی، علاوه بر دستاوردهای 
فرهنگی، پیامدهای اقتصادی چشــمگیری نیز به همراه دارد: ۱)- توسعه زیرساخت ها: 
کشور میزبان ملزم به ساخت یا نوسازی ورزشگاه ها، حمل ونقل، هتل ها و فرودگاه هاست 
که پس از پایان رویداد، به توسعه پایدار کمک می کند. ۲)- رونق گردشگری: میلیون ها 
توریســت از سراســر جهان به کشــور میزبان ســفر می کنند که منجر به رونق صنعت 
گردشــگری، اشــتغال زایی و افزایش درآمدهای ارزی می شــود. ۳)- ایجاد اشــتغال: 
برگزاری این رویداد بزرگ، هزاران شغل موقت و دائمی در بخش های خدماتی، امنیتی، 
حمل ونقل و مدیریت ایجاد می کند. ۴)- جذب سرمایه گذاری: جام جهانی فرصتی برای 
جذب ســرمایه گذاران خارجی و معرفی پتانسیل های اقتصادی کشور میزبان به جهان 
است. ۵)- توسعه صنایع ورزشی و فرهنگی: این رویداد می تواند به رشد صنایع ورزشی، 

پوشاک، رسانه و سرگرمی کمک کند.
نتیجه گیری: جام جهانی فوتبال نشــان می دهد که حتی در دنیای پر از تنش و اختلاف، 
می توان با یک زبان مشــترک (فوتبال) پیوندهای عمیق انسانی برقرار کرد و همبستگی 
جهانی را تقویت کرد. این رویداد نه تنها میدان رقابت است، بلکه پلی است برای تبادل 
فرهنگی، اتحــاد ملت ها، ترویج ارزش هــای جهانی و رونق اقتصادی. دســتاوردهای 
فرهنگی و اقتصادی جام جهانی، واقعاً شایسته توجه بیشتر هستند و می توانند الگویی 

برای تعاملات بین المللی در سایر حوزه ها باشند.

يادداشت

از میدان مقاومت تا میدان گفت وگو
ایــن ســرمایه اخلاقی، یکی از ارزشــمندترین دســتاوردهای دیپلماســی 
فرهنگی ایران در این مقطع تاریخی بود. در حاشــیه اجلاس، مجموعه ای 
از گفت وگوهــای دوجانبــه و چندجانبه انجام شــد که هریک بخشــی از 
معماری آینده همکاری های گردشگری ایران را شکل می دهد. دیدار با وزیر 
گردشگری و اقتصاد نیجریه نشان داد علاقه به شناخت تمدن ایرانی در قاره آفریقا رو به 
گسترش است. توافق برای برگزاری نمایشگاه های مشترک در ابوجا و تهران، فعال سازی 
مسیرهای همکاری میان بخش های خصوصی و طراحی سازوکارهای جدید برای تبادل 
گردشگر، گامی در راستای پیوند دو تمدن و دو جامعه بزرگ انسانی به شمار می رفتند. 
کشوری با بیش از ۲۳۰ میلیون نفر جمعیت و جامعه ای گسترده از مسلمانان علاقه مند 
به فرهنگ و تاریخ ایران، ظرفیت هایی کم نظیر برای توسعه روابط فرهنگی و گردشگری 
در اختیــار دارد. در دیــدار با وزیر گردشــگری یونان، گفت وگوها حول محور توســعه 
گردشگری دریایی و انتقال تجربیات موفق این کشور در حوزه کروز و اقتصاد گردشگری 
ســاحلی متمرکز بود. این ملاقات برای ما فرصتی برای بازاندیشی در یکی از مهم ترین 
مزیت های ژئوپلیتیکی ایران بود. تحولات اخیر بیش از هر زمان دیگری اهمیت سواحل 
جنوبی کشور را آشکار کرد. از مکران تا هرمزگان، از جزایر خلیج  فارس تا بوشهر، آبادان 
و خرمشــهر، با پهنه ای مواجه هستیم که در همنشینی تاریخ، تمدن، تجارت، فرهنگ و 
دریا شکل گرفته است. باور دارم یکی از مهم ترین راهبردهای توسعه ایران در دهه های 
آینده، پیوند عمیق تر اقتصاد ملی با دریا و تبدیل جنوب ایران به یکی از کانون های بزرگ 
گردشــگری منطقه خواهد بود. گفت وگو با مقام عالی گردشــگری چین نیز از اهمیت 
ویژه ای برخوردار بود. ایران و چین دو تمدن بزرگ آســیایی هســتند که قرن ها در مسیر 
تبادلات فرهنگی و اقتصادی قرار داشته اند. در این دیدار، بر ضرورت بهره گیری از ظرفیت 
عظیم بازار گردشــگری چین، توســعه همکاری های رســانه ای، تقویت ارتباطات میان 
آژانس های گردشــگری و برگزاری نمایشگاه های مشترک فرهنگی و صنایع دستی تأکید 
شد. هدف ما آن است که سهم شایسته ای از جریان بزرگ گردشگران چینی را به سوی 
ایران هدایت کنیم و در عین حال شناخت متقابل میان دو ملت را تعمیق بخشیم. دیدار 
با خانم شــیخه ناصر النوایس، دبیرکل سازمان جهانی گردشگری نیز فرصتی ارزشمند 
برای تبیین رویکردهای جمهوری اسلامی ایران در حوزه گردشگری بود. در این نشست 
بر نقش گردشــگری به عنوان ابزاری برای صلح، تقویت تاب آوری ملی، توسعه متوازن 
و توانمندســازی جوامع محلی تأکید کردم. طرح «هر روستا یک بوم گردی» را به عنوان 
یکی از مهم ترین راهبردهای ملی برای توزیع عادلانه منافع گردشگری، حفظ هویت های 
محلی و تقویت اقتصاد روســتایی معرفی کردیم؛ طرحی که مورد استقبال دبیرکل قرار 
گرفت و توافق شد تجربه ایران در یکی از نشست های آتی سازمان جهانی گردشگری به 
عنوان الگویی موفق ارائه شــود. در دیدار با وزیر گردشگری نامیبیا نیز بر تدوین نقشه راه 
همکاری های مشترک، توسعه تعاملات بخش  خصوصی و معرفی متقابل ظرفیت های 
گردشــگری دو کشور تأکید شد. این دیدارها نشــان داد ظرفیت های همکاری جنوب - 
جنوب در حال گســترش اســت و گردشــگری می تواند به یکــی از مؤثرترین ابزارهای 
نزدیکی ملت ها در جهان چندقطبی آینده تبدیل شــود. همچنین در نشست با جمعی 
از نویسندگان، پژوهشگران، شخصیت های سیاســی، اصحاب رسانه و حامیان ایران در 
اســپانیا، درباره ابعاد جنگ تحمیلی اخیر، پیامدهای آن برای میراث  فرهنگی، تحولات 
اجتماعی ناشی از آن و چشم اندازهای منطقه ای سخن گفتم. تأکید کردم آنچه در برابر 
تجاوز شــکل گرفت، ظهور یک قدرت ملی متکی بر همبستگی ملت، دولت و نیروهای 
مســلح بود. تجربه این دوره نشان داد سرمایه اصلی ایران در انسجام اجتماعی، هویت 
تاریخی و اعتماد ملی نهفته است. اما شاید مهم ترین نتیجه این سفر، دریافت تصویری 
روشــن تر از جایگاه ایران در ذهن جهانیان بود. برخلاف بسیاری از روایت های یک سویه، 
آنچه در گفت وگوهای رسمی و غیررسمی مشاهده کردم، احترام به ملتی بود که در برابر 
فشارها ایستاده، از هویت خود دفاع کرده و در عین حال درهای گفت وگو را نبسته است. 
ایران در نگاه بســیاری از نخبگان جهان، بخشــی از راه حل آینده منطقه و جهان است؛ 
کشــوری که با پشتوانه تمدنی چندهزارساله، می تواند میان گذشته و آینده، میان سنت 
و نــوآوری و میان قدرت و اخلاق پلی پایدار ایجاد کند. در تمام روزهای اجلاس، نشــان 
سینه ای بر لباس داشتم که نشانی مزین به عدد ۱۶۸ و تصویر کوله پشتی کودکان میناب 
بود. این نشــان یادآور کودکانی بود که قربانی خشونت شدند و یادآوری می کرد در پس 
همه تحلیل های ژئوپلیتیکی و معادلات راهبردی، انســان هایی قرار دارند که حق آنان 
برای زندگی، امنیت و آینده نباید قربانی منازعات قدرت شود. پیام ایران از اسپانیا روشن 
بود: ما از دل رنج، نفرت تولید نمی کنیم؛ از دل مقاومت، امید می ســازیم. ما گردشگری 
را زبان مشــترک ملت ها، سازوکار بازســازی اعتماد جهانی، ابزار گفت وگوی تمدن ها و 
بســتری برای صلح پایدار تلقی می کنیم. ایران با اتکا به میراث تمدنی خود، با سرمایه 
عظیم انســانی خویش و با تجربه ای تاریخی از تاب آوری، آماده ایفای نقشی فعال تر در 
شکل دهی به آینده ای اســت که در آن گفت وگو جایگزین تقابل، فهم متقابل جایگزین 

سوءبرداشت و همکاری جایگزین منازعه شود. این یک باور تمدنی است.
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